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گـــروه حوادث- مرضیه همایونی/ خانواده‌ای که پسرشـــان به دســـت مرد همســـایه 
کشـــته شـــده بود به شـــرط کمک به آســـیب‌دیدگان جنگ رمضان از قصاص قاتل 

. شتند گذ

بـــه گـــزارش »ایران«، اواســـط ســـال 1399 گـــزارش یک درگیـــری خونیـــن در منطقه 
بهارســـتان بـــه پلیـــس اعلام شـــد. پـــس از آن مأمـــوران به محـــل اعزام شـــدند و با 
بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد، مردی به نام جمعـــه برادرزنش کریـــم را با ضربه 

چاقـــو به قتل رســـانده و ســـپس از محل متواری شـــده اســـت.
با مرگ پســـر جـــوان تحقیقات بـــرای ردیابـــی داماد فراری آغاز شـــد. همســـر جمعه 
در تشـــریح ماجـــرا به مأمـــوران گفت: »دو ســـال قبل بـــا پســـرخاله‌ام ازدواج کردم و 
6 مـــاه قبل هم خـــدا به ما یک دختر داد، اما همســـرم پســـر می‌خواســـت و از آن روز 
اختلاف‌های ما بیشـــتر شـــد. جمعه به هـــر بهانه‌ای دخترمـــان را کتک مـــی‌زد و او را 
دوســـت نداشـــت تا اینکه روز حادثه دخترم را واکســـن زدم و به خانه رفتم از آنجا که 
بی‌قـــراری می‌کرد همســـرم او را کتک زد، من هم بـــه پدرم زنگ زدم و خواســـتم ما را 
نجـــات بدهـــد، بعد از آن مـــا به خانه پـــدرم رفتیم اما جمعـــه به آنجا آمد و بـــا برادرم 

درگیر شـــد و او را با قمـــه زد و فرار کرد.«
بـــا تکمیل تحقیقات و در حالی که مأموران موفق به دســـتگیری متهم فراری نشـــده 
بودنـــد به صورت غیابی برای متهم کیفرخواســـت اتهام قتل عمـــدی صادر و پرونده 
برای رســـیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرســـتاده شد. قضات کیفری پس 
از بررســـی پرونده به ســـرنخ‌هایی رســـیدند که نشـــان مـــی‌داد با پیگیری ســـرنخ‌ها 
می‌توان متهم را ردیابی و دســـتگیر کـــرد، از این رو پرونده را به دادســـرا برگرداندند تا 
پس از دســـتگیری متهم مورد رســـیدگی قرار گیرد. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه 4 
ســـال بعد متهم در حالی که در یک ســـاختمان نیمه‌ساز مخفی شـــده بود، ردیابی و 
دســـتگیر شـــد. او با پذیرش اتهام قتل مدعی شـــد که برای دفاع از خودش مرتکب 
جنایت شـــده اســـت. به این ترتیب بـــا تکمیل تحقیقـــات پرونده برای رســـیدگی به 

شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه پدر مقتـــول برای دامادش درخواســـت قصاص کـــرد و گفت: »روز 
حادثـــه وقتی دختـــرم تماس گرفت و گفت کـــه دامادم نوه‌ام را کتک زده به‌ســـرعت 
خـــودم را به آنجا رســـاندم و نوه‌ام را بـــه درمانگاه بردیم. دکتر هم پـــس از معاینه دارو 
داد و گفـــت اگر حالش بد شـــد باید ســـریع به بیمارســـتان بروید. بعد هـــم آنها را به 
خانـــه‌ام بـــردم تا وقتـــی دامادم آمد بـــا او صحبت کنـــم و اختلاف‌شـــان را حل کنم. 
وقتـــی به خانـــه رفتم در حمام بودم که صدای فریادهای دامادم را شـــنیدم و ســـریع 
خـــودم را به او رســـاندم تا ببینم ماجرا چیســـت که به یکباره او قمه‌ای بیرون کشـــید 

و به پهلوی پســـرم زد و فرار کرد. پســـرم 22 ســـال داشـــت و دانشجو بود.«
پـــس از آن متهم بـــه جایگاه رفـــت و با رد اتهـــام قتل عمـــد گفـــت: »آن روز به خانه 
پدرزنـــم رفتـــم تا زن و دختـــرم را به خانه برگردانم، اما پســـرخاله‌ام با من درگیر شـــد 
و بعـــد با چاقو بـــه من حمله کرد وقتـــی چاقـــوی او روی زمین افتاد آن را برداشـــتم و 
ضربـــه‌ای به او زدم. می‌دانســـتم کـــه اگر من نزنـــم او می‌زند، من برای دفـــاع از جانم 

او را زدم.«
قاضی پرسید: »در اعترافاتت گفته بودی که آلت قتاله متعلق به خودت بوده.«

متهـــم گفت: »تحت فشـــار ناچـــار به این اعتـــراف شـــدم، در حالی که مـــن چاقو یا 
قمه‌ای نداشـــتم.« پدر زن مقتـــول در واکنش به اظهارات متهم گفـــت: »من خودم 
دیدم که قمه را در داخل آســـتینش پنهان کرده بود و وقتی با پســـرم درگیر شدند آن 
را بیرون کشـــید و زد.« با پایان جلســـه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

دادگاه کیفری

 محاکمه داماد عصبانی در قتل برادر زن 

به گـــزارش »ایـــران«، 23 آذر ســـال 95 
جوانـــی 34 ســـاله در یـــک درگیـــری با 
اصابـــت ضربه میلـــه‌ای آهنـــی به قتل 
رســـید. شناســـایی هویـــت قاتل مدت 
زیـــادی طول نکشـــید چرا کـــه جنایت 
خ داده  مقابل چشـــمان همســـایه‌ها ر
بـــود و آنهـــا بـــه پلیـــس گفتنـــد، مـــرد 
جوانـــی به نـــام محســـن که همســـایه 
مقتول بود او را زده و فرار کرده اســـت.
تحقیقات برای دســـتگیری قاتل فراری 
ادامه داشت تا اینکه ســـاعاتی بعد وی 
قـــدم در کلانتری گذاشـــت و به افســـر 
نگهبان گفـــت: »من 24 ســـاعت قبل 
ناخواســـته یـــک نفـــر را کشـــتم و فرار 
کـــردم. امـــا عـــذاب وجـــدان لحظه‌ای 
مـــرا رها نکـــرد و تصمیـــم گرفتم خودم 

را تســـلیم کنم.«
او در رابطـــه بـــا قتلی که مرتکب شـــده 
بـــود، گفـــت: »مقتـــول همســـایه‌مان 

مقابـــل  را  زباله‌هـــا  همیشـــه  و  بـــود 
خانـــه ما می‌گذاشـــت. بارهـــا اعتراض 
کـــرده بـــودم ایـــن کار را انجـــام ندهد 
چرا کـــه باعـــث کثیفی و جمع شـــدن 
حشـــرات می‌شـــد. امـــا او گوشـــش به 
ایـــن حرف‌ها بدهـــکار نبـــود و در برابر 
اعتراضـــات مـــن بازهـــم کارش را تکرار 
می‌کـــرد. روز حادثـــه به محـــض اینکه 
از خانـــه بیـــرون آمدم کیـــوان را دیدم 
کـــه دوبـــاره داشـــت کیســـه‌های زباله 
را جلـــوی ســـاختمان ما می‌گذاشـــت. 
بـــه او اعتراض کـــردم اما ناراحت شـــد 
و بـــا لحـــن بدی بـــا من صحبـــت کرد. 
دعوا بر ســـر کیســـه زباله بـــالا گرفت و 
در یک لحظه کنترلم را از دســـت دادم 
و با میلـــه آهنی که کنـــار باغچه افتاده 
بـــود بـــه او ضربـــه زدم. اگـــر عصبانیتم 
را کنتـــرل کرده بـــودم الان ایـــن اتفاق 

نیفتـــاده بود.« 

درخواست قصاص
با اعتراف متهم و بازســـازی صحنه قتل، 
پرونده تکمیل و به دادگاه کیفری اســـتان 
ارجاع شـــد. او زمانی که پای میز محاکمه 
رفـــت بـــه دفـــاع از خـــود پرداخـــت اما با 
توجـــه به درخواســـت اولیـــای‌دم، دادگاه 
حکـــم بر اشـــد مجـــازات صـــادر کـــرد. با 
تأییـــد ایـــن حکـــم در دیوان‌عالی کشـــور 
پرونـــده بـــرای اجـــرای حکم به دادســـرا 
ارجـــاع شـــد. بـــا تأییـــد ایـــن حکـــم و به 
درخواســـت اولیای‌دم، محســـن یکبار تا 
چند قدمـــی چوبه دار رفت، اما اولیای‌دم 
در آخرین لحظـــات به او مهلـــت دادند. 
بـــا پایـــان مهلت، بـــار دیگر نام محســـن 
در لیســـت محکومـــان به اجـــرای حکم 
قـــرار گرفـــت. ایـــن در حالـــی بـــود که با 
شـــروع جنگ تحمیلـــی ســـوم، خانواده 
محســـن در اقدامـــی خداپســـندانه بـــه 
کمـــک آســـیب‌دیدگان جنـــگ می‌رفتند 
و بـــه همـــراه امدادگـــران هلال‌احمـــر و 
آتش‌نشـــانی بـــه آوار‌بـــرداری و کمـــک به 
مردم آسیب‌دیده می‌پرداختند. هر چند 
آنها نمی‌خواســـتند کســـی از ایـــن ماجرا 

باخبر شـــود، اما این اقدام خداپســـندانه 
آنها سرنوشـــت پسر دربندشـــان را تغییر 

داد. 
 

شرطی برای بخشش
وقتـــی خانـــواده مقتـــول متوجـــه ایـــن 
موضوع شـــدند در آخرین جلســـه صلح 
و سازشـــی کـــه در دادســـرا برگزار شـــد، 
ناگهـــان تغییـــر عقیـــده دادنـــد و با یک 
شـــرط از تصمیم خود بـــرای اجرای حکم 
قصاص چشم‌پوشـــی کردند. آنها شـــرط 
گذاشـــتند که محســـن پـــس از آزادی به 
شهرســـتان‌هایی که مورد حمله دشمن 
قـــرار گرفتـــه بـــرود و بـــه خانواده‌هایـــی 
کـــه خانه‌هایـــش تخریـــب شـــده و نیـــاز 
مالـــی داشـــتند کمـــک کنـــد تـــا بتوانند 
خانه‌هایشـــان را بســـازند و تعمیر کنند. 
همچنیـــن به آنها در خرید وســـایل خانه 

نیز کمـــک کند.
با قبول این شـــرط از ســـوی مرد زندانی، 
او کـــه در چند قدمـــی چوبه دار بـــود، تا 
چنـــد روز دیگر آزاد خواهد شـــد تا زندگی 

جدیـــدی را آغاز کند.

آمریکا

نجات سرنشینان اتوبوس به دست پسر دانش‌آموز
 پســـر دانش‌آمـــوز وقتی متوجه شـــد راننـــده اتوبوس مدرســـه پشـــت فرمان 

بی هوش شده، در اقدامی شجاعانه جان سرنشینان اتوبوس را نجات داد.
ایـــن حادثـــه در ایالـــت می‌سی‌ســـی‌پی آمریـــکا رخ داد و راننـــده خانـــم یک 
اتوبوس مدرســـه که ۴۰ دانش‌آموز را ســـوار کـــرده بود، ناگهان پشـــت فرمان 
بیهـــوش شـــد. اتوبوس کـــه در حـــال حرکـــت بـــود، از کنترل خارج شـــد و 
داشـــت از مســـیر اصلی بزرگراه منحرف می‌شـــد که یک دانش‌آموز ۱۲ ســـاله‌ 
به اســـم جکســـون کیزنو ســـریع خودش را به راننده رســـاند و فرمان اتوبوس 

را به دســـت گرفت. 
دوســـتش داریـــوس کلارک هم ترمـــز را گرفت. آنها توانســـتند اتوبـــوس را به 
آرامـــی در کنـــار جـــاده متوقف کننـــد. همزمـــان، چنـــد دانش‌آمـــوز دیگر با 
اورژانـــس تمـــاس گرفتند و بـــه راننده که دچار حمله آســـم شـــده بود کمک 

کردند تـــا حالش بهتر شـــود. 

کانادا

سقوط مرگبار پسر 4 ساله از پنجره اتاق
کودک چهار ســـاله ایرانی‌ در شـــهر اتاوا کانادا از پنجره اتاقش در طبقه ششـــم 
ســـقوط کـــرد و جـــان باخت. ایـــن حادثه هفتـــه گذشـــته برای یـــک خانواده‌ 
ایرانی‌تبـــار در منطقـــه ســـندی هیل شـــهر اتـــاوا رخ داد. مادر ایـــن کودک به 
پلیـــس گفـــت: ناگهـــان خانـــه در ســـکوت عجیبـــی فرو رفـــت و نـــور زیادی 
فضـــای خانه را پـــر کرد وقتـــی به اتاق پســـرم رفتـــم، متوجه باز بـــودن پنجره 
شـــدم. پنجره اتاق پســـرم برخلاف ســـایر پنجره‌هـــای این واحـــد، قابلیت باز 
شـــدن کامل را داشـــته اســـت. به پایین که نگاه کردم صحنـــه هولناکی دیدم 
هراســـان و پابرهنه با دختـــر کوچکم به پاییـــن دویدم و از همســـایه‌ها کمک 
خواســـتم اما پســـرم دیگـــر نفس نمی‌کشـــید. پدر ایـــن کودک گفت: پســـرم 
ایلیا خیلـــی مهربان، بااســـتعداد و علاقه‌مند به طبیعت، حیوانات و نقاشـــی 
بـــود. امیـــدوارم هیچ خانـــواده‌ای به ایـــن مصیبت دچار نشـــود. مـــا والدین 

بی‌مســـئولیتی نبودیـــم و مـــردم نباید ما را قضـــاوت کنند.

حوادث جهان

گروه حـــوادث/  مرد جوانی که مدعی بود به خاطر ســـر و صدا 
و مزاحمـــت، دو نفـــر از همســـایه‌هایش را با شـــلیک گلوله به 

قتل رسانده اســـت، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگارحوادث ایـــران، 20 فروردین گزارش مرگ دو 
مرد در بیمارســـتانی در شـــرق تهران به تیم جنایی اعلام شـــد. 
گزارش این خبر تیم جنایی را به محل درگیری که ســـاختمانی 
در جوادیـــه تهرانپارس بود، کشـــاند. تحقیقات میدانی نشـــان 
می‌‌داد دو همســـایه با هم درگیر شـــده و یکی از آنها با اســـلحه 
شـــکاری به ســـمت همســـایه و یکـــی دیگـــر از اعضـــای خانه او 

تیرانـــدازی کرده و باعث  قتل هر دوی آنها شـــده اســـت.
بـــا شناســـایی هویـــت عامل قتل‌هـــا، تحقیقـــات ادامـــه یافت 
تـــا اینکه مخفیگاهش شناســـایی شـــد و کارآگاهـــان اداره دهم 
پلیـــس آگاهی پایتخت متهم را بازداشـــت کـــرده و تحقیقات در 

این خصوص ادامـــه دارد.

 شلیک های مرد همسایه 
را کشت نفر  دو 

گـــروه حـــوادث‌/ کامران علمدهـــی: مردی که متهم اســـت بـــه خاطر اختلاف 
با همســـرش، برادر او را به قتل رســـانده، در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

شد. محاکمه 

 کمک به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان 
شرط بخشش قاتل فرزند

چهارمحـــال  اســـتان  مرکـــز   - باکیفیـــت  قطـــار  و  هتـــل   -  ‏1 
و بختیاری

2 - جراحت - مصاحب و دمخور - رهاورد زلزله
3 - شگفت‌انگیز - آهنگ موزون - انتخاب

 4 - عـــروس زاگـــرس - تابلـــوی »لیختنســـتاین« - لقـــب امـــام
پنجم)ع(

5 - قوم ایرانی - ملامت کننده - زیرانداز گرانبها - خمیر ترش
6 - زور و تـــوان - یکی از صنایع دســـتی بافتنی ایرانی - ســـازمان 

اقتصادی همکاری 
7 - امر به رفتن - کابین، کلبه - از جنس فلز مادر

8 - بی‌سر و صدا - ستاره بنات‌النعش - اعتبار
9 - بیمارســـتانی در تهـــران - همـــراه و ثابت‌قـــدم - محله‌ای در 

شـــمال تهران
10 - اصطلاح فوتبال - رود »آلمان« - بی‌صدا

11 - سلیقه همگان - فاقد بیماری - جایگاه - به‌قدر کفایت
12 - پل پیروزی - گام یک پا - فعالیت‌های تسهیلاتی

13 - همیشگی و دوام - رابط الکتریکی - ارث‌برنده
14 - پیراستن به شیوه عکاسان - مشارکت - امتحان

15 - مراسم بزرگداشت - ورزشی شبیه والیبال

‏1 - دانش اصول ارتباطات و کنترل - ونوس
2 - محافظ گنج - قله‌ای در ارسباران - سفیران

3 - جوان نا کارآزموده - جزر و مد - سرشار
4 - ناچار - رود اروپایی - سریال بهرنگ توفیقی

 5 - پـــول سامــــــــورایی‌ها - ممکـــــــن - نـــرخ رســـــــمی - صوت ‌
تعجب

6 - توزیع کننده - کالم - مرد عرب
7 - شیرینی میوه‌ای - کم‌طاقت - مراجعت کردن

 8 - ده توریستــــــــی مشگین‌شـــــــهر - مظهــــــر نرمـــــــی - ضــــد 
یکدیگر

9 - واسطه معامله - اصطلاح فوتبالی - حوضچه حمام
10 - سواران - نخ‌نما - آرامبخش

11 - نت آخر - بازکن! - عندلیب - ناشنوا
12 - پلاس- مرزنگوش - درخت نی خیزران

13 - مربی شاهزاده - فهمیده - شرکت هواپیمایی
14 - خودمحور - منطقه‌ای حومه توچال - طاقت

15 - کابوس - پرتوسنج

1 - مکمـــل »جیب خالـــی« - از هنرهای ظریفه و صنایع دســـتی 
ایران که ســـابقه و ریشـــه‌ای کهن دارد

2 - شکار - خطوط میله‌ای‌شکل قیمت کالا - حرف یونانی
3 - زیبا - به‌هنجار - دوستدار

4 - صنعت فیلمسازی هند - چسب نجاری
5 - آخر - دانه‌کش بی‌آزار - دروغ نیست

6 - حکم - صدا - صاحب، دارنده - نفس آدم چاق
7 - فلـــزی دیرگداز که به عنوان کاتالیزور اســـتفاده می‌شـــود - 

گردن نهـــادن - ناخن چهارپا
8 - از اعداد ترتیبی - شـــهری خوش آب و هوا در استان کرمان 

- مجلل و فانتزی
9 - الهـــه اقیانوس‌هـــا - ناحیـــه‌ای میـــان دریـــای خـــزر و دریای 

ســـیاه - لعـــاب دادن بـــه صورت
10 - خرده‌سنگ - مخفف باریک - شبانگاه - شکاف زمین

11 - کفش لاستیکی - کلمه درد - علامت مصدر جعلی
12 - نوعی انگور که دانه‌های ریز دارد - میوه‌ای شبیه گلابی

13 - شوره‌زار و بیابان - توهین، بی‌احترامی - علامت مخصوص
غ - فن، شگرد - دارای میوه 14 - عضو مر
15 - بداخلاقی و کج‌خلقی - جدا و ویژه

1 - نمادین - تابلویی از »سانتی رافائل«
2 - رفقا - پولدوست! - یک‌نفره

3 - آلیاژی از فلز روی و مس - یافت نشدنی - محافظین ویژه
4 - آشپز ضحاک - اجسام ذره بینی خون

5 - منقار - گوسفند ماده - پاسبان
6 - پـــرش عصبـــی عضـــات - فلـــز ســـنگین - چنـــد ســـهم - 

نرم‌تـــر ریـــگ  از  خرده‌ســـنگ 
7 - نام پسرانه - یاقوت سرخ - دهان

8 - دام - زیرساخت نقاشی - عارضه پوستی
9 - عـــدد رمـــز - روزی که خلایـــق و مردگان همه برای محاســـبه 

محشـــور شـــوند - عابد نصرانی معروف
10 - از ویتامین‌ها - جمع عیب - ابزار فال‌بینی - قوم ایرانی

11 - از انواع کباب - دلیل - ساز شکوه‌گر
12 - قانونی بودن - دستگاه ضد عفونی

13 - سازگاری - ماه صیام - سوگ
14 - مته برقی - دادگاه باطنی انسان - نوعی آتش‌زنه

15 - بازیگر »سفر دکتر دولیتل« - نوشته چاپی درباره ویژگی یک کالا

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
ح  ح اول، به حل شـــر ابتـــدا یکـــی از شـــر‌ح‌ها را با مداد حـــل کرده و ســـپس با پاک کـــردن جواب شـــر

دوم بپردازید.
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